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شماره1029 8اردیبهشت1397 شنبه

آیات نور 

سوره الرحمن )2(

قرآن، 
عظیم ترین نعمت الهی

جمله »علم القران« آغاز شــمارش 
نعمت های الهی اســت و از آن جایی 
که قرآن کریم عظیم ترین نعمت های 
الهی بود، در قدر و منزلت مقامی رفیع 
تر از دیگــر نعمت ها داشــت، چون 
کلامی است از خدای تعالی که صراط 
مســتقیم را ترسیم می کند و متضمن 
بیان راه های ســعادت است، سعادتی 
کــه آرزوی تمامی آرزومندان و هدف 
تمامی جویندگان است، بنابراین آن را 
جلوتر از دیگر نعمت ها قرار داد و تعلیم 
آن را حتی از خلقــت انس و جنی که 
قرآن برای تعلیم آنان نازل شده است، 

جلوتر ذکر کرد.
در ایــن آیه مفعــول اول تعلیم حذف 
شــده و تقدیر آن »علم الانسان« یا 
»علم الانس و الجن« است. چون در 
این سوره هر چند یک بار، جن و انس 
را مخاطب قرار مــی دهد و اگر تعلیم 
قرآن مخصوص انسان ها بود و شامل 
جن نمی شد، صحیح نبود مرتب جن و 
انس هر دو را مخاطب کند. بعضی هم 
گفته اند مفعول اول آن که گفتیم حذف 
شده، رسول خدا)ص( یا جبرئیل است، 
یعنی خدا قرآن را به محمد)ص( یا به 

جبرئیل آموخته است.
تفسیر المیزان  

غزل بنویس
مهناز ا... وردی

بیا برایم غزلی بنویس
به رنگ باران
که آبی باشد

مثل عشق...
بگذار طبیعت

در ازدیاد جلوه گری هامان
کم بیاورد

جایگاه!

بزغالهایکهبرجایگاهبلندیایستاده
بود،بهگرگیکهازپایینمیگذشت
دشــنامداد!گرگنگاهــیبهبزغاله
کردوگفت:»تومرادشنامنمیدهی،
بلکهاینجایتواســتکهمرادشنام

میدهد.«
برگرفته از کتاب »من، منم؟!«، 
گردآوری »امیررضا آرمیون«

پیدا و پنهان جهان

کیخسرونشســتهبودورازعالمرادر
جامجــممینگریســت.چوننقش
هفتکشــورراتماشــاکرد،بهسیر
اخترانپرداختوهمهرایکیکدر
جامجمعیاندید.آنگاهمیخواست
جمشــیدرانیزدرجــامببیند.هرچه
کوشــیداثریازوینیافت.سرانجام
نقشــیآشــکارگردیدوگفت:»مارا
درخودمانمیتوانیببینی.آنگاهکه
جسموجانمافانیشد،نامونشانیاز
مانماند.بیهودهمگرد،آنچهمیبینی

خودتوهستی،نهما.«
توباشیهرچهبینیمانباشیم

کهماهرگزدگرپیدانباشیم
برگرفته از الهی نامه عطار  

حکایت

اندکی صبر

داستانک

یاهو |   ورزشکاری در حال بازی با رو بات پینگ پنگ باز، آلمانرویترز|  نصب دیوار حائل در مرز آمریکا و مکزیک رویترز|   شکار صحنه موج سواری، پرتغال

دنیا به روایت تصویر

شنبه موعود برای تغییر کردن
محمدعلی محمدپور|طنزپرداز



ازخوابکهبیدارشدمدستملایصفحههفتصدوهفتادوهشتممثنویمعنویحسابی
کرختشــدهبودواولینحسیکهداشتمتاســفبرایاینبودکهدیشبنتوانستمتا
صفحههشــتصدرابخوانموخوابمبردهاست.ساعتمراکهنگاهکردمدیدمامروزوقت
نمیکنمصبحمرابایکیازکتابهای»ویندایر«شــروعکنم.بنابراینصبحانهرادر
حالخواندنشــعرهایاخوانثالثمیلکردموباعجلهســهچهارکتابراتویکیفم

چپاندموراهافتادمبرومسرِکار.
تویتاکسیکهنشســتیمآقایکناریمن،قطعکتابشجوریبزرگبودوآنراپهن
کردهبودکهمنبهسختیمیتوانستمکتابمراببینم.تاکسیبرایحرکتکردنتکمیل
شدهبودامارانندهاصرارداشتکهبهجایحســاسرمانشرسیدهاستواجازهدهیم
همانفصلراتمامکندبعدحرکتکندکهیکیازمســافرانفداکاریکردومسئولیت
بلندخواندنرمانرانندهرابرعهدهگرفتتارانندهراهبیفتد.باخواندهشدنهرپاراگراف،
رانندهنشانهگذاریهایتمثیلینویسندهازجامعهراتحلیلمیکردومیگفتاینهماز
خودشاناست.تویمسیروقتیاتومبیلکناریناگهانجلویتاکسیماپیچید،راننده
تاکســی،کتاب»کوری«راازپنجرهبیرونبردوبهسمترانندهجلوییگرفتوراننده

جلوییهمکتاب»بیشعوری«رابیرونآوردوجوابشراداد.
بقیهمسیرمراسوارمتروشدم.تویمتروهمهمهسرشانتویکتابهایخودشانبود
وآنهاییکهکمیکنجکاویشانگلمیکردیکنگاهتویکتابهمدیگرمیانداختند
اماکســیچیزینمیگفت.بعضیهامیخندیدندچونکتابطنزمیخواندندوبعضی
میگریستندچونکتابعاشقانهمیخواندند.نهبویعرقزیربغلبودنهبویبددهان.
فقطبویکاغذمیآمد.تویادارههمهیچکسپشــتسرکسیحرفنزدونهایتزیرِ
آبیکهازهمزدنداینبودکهشــنیدهاندیکیازهمکارانبعضیروزهااصلالایهیچ
کتابیرابازنمیکند.حــرفخندهداریبودومطمئنمهیچکسباورنکرد.رئیسوقتی
واردشــدبالبخندبههمهبنخریدکتابازنمایشگاهبینالمللیکتابایرانراداد.همه
کارمندهاخوشحالشدندومشغولچیدنفهرستکتابهایمدنظرشانشدند.ازپنجره
اتاقمنگاهیبهنمایشهرانداختم.درهمهشهربویورقپیچیدهبود.شنبهشلوغیبود

وانگارهمهمردمتغییرکردنراازهمینشنبهشروعکردهبودند.

*دنیابهروایــتتصویرخیلیعالیه،
علی کشته گر، درگز ممنون. 
*آقکمال؛جمعهایــنهفتهکنکور
کارشناسیارشددارم،برایمدعاکن!

آق کمال: خوببــهموقعپیامک
دادِن!فکرکنمالانخودتانهممدننِ

چیگلیبهسرکنکورزِدن!
*درزندگیســلامدربارهتانکیک
میلیونتنــیباتوجهبهطولوعرض
وارتفــاعتانــکووزنحجمیآهن
وفولادقطعاًاشتباهاســت.هزارتن

ممکناست.
ما و شما: درمطلبگفتهشدهاستکه
قراربودهاینتانکساختهشودولینشده.
*مطلبمربوطبهمخفیگاهجالببود
ولیدیگهنهایناونههیچجایدیگه
امننیست.چراکههمهخونهروزیرو
رومیکننتاجاسازپیداکنن!همین

طوربرایدزدهاراهگشابود!
*بریــدهکتابهــاوفتونکتهخیلی
عالیه.هــرروزچاپکنید،چونخیلی

قشنگوآموزندهاست.
*آدابورسوموپوششزنانترکمن
کهدرزندگیســلامچهارشنبهچاپ
کردهبودینعالیبــود.لطفاازآداب

ورسومکردها،ترکهاوبختیاریها
علی هممطلبچاپکنید.ممنون. 
*ازتنهایینتــرس،وقتیازتنهایی
بترسیهرآدمنالایقیروکنارخودت
محمدجواد سلیمی تحملمیکنی... 
*درشگفتمهمهحروفالفبایفارسی
حیفندارندجزحرف»نون«.مگهنون
چهگناهیانجامدادهکهسزاوارچنین

توهینیاست؟!
*درزندگیســلامدلایلــیکهبرای
طلاقدرازدواجلاکچــریهاآوردین
بهنظراوناییکــهزخمخوردهبیپولی
وخساستهمسرشونهستنواهیو
پوچه.منحاضربودمشوهرمماهیده
میلیونبده،برهاصلانباشه!فقطپولبده!
*مــیخوامبگــمهمینجــورکه
پنجشــنبههابرایامــواتصلوات
میفرســتیموآمرزشامــواترواز
خدامیخواهیم،طــیهفتههمچند
صلواتنذرسلامتیآقاامامزمان)عج(

وتندرستیزندههامونبفرستیم.
*زیباییزندگیایناستکهبیخبر
دعایتکنند.نبینــیونگاهتکنند.
نباشــیویادتکنند.ندانیودوستت
علی پشکار، نیشابور بدارند. 

داستانک ، ترسانک ، سوتی ، شعر ، طرح ، عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود 

را به تلگرام 09215203915 یا پیامک 2000999 بفرستید.

ما و شما

حدیث روز 

نگاه کردن به سه چیز عبادت است: به 
صورت پدر و مادر، به قرآن و به دریا.

پیامبر اکرم)ص(، بحارالانوار  

ذکرشنبهصدمرتبه
*کنسولبازی»پیاسفور«فقطاونجاشکهکنسولرومیخریبعدمیبینیپول»یا رب العالمین«

پنجتابازیازپولخودکنسولبیشترمیشه،میریکنسولترومیفروشی!
*والیبالنشستهخارجیفقطاونجاشکهموقعشادیشونازمنوتوهمسالمترمیشن!
*دلیلتنفربچههایدههشــصتیازحمومتوبچگیایــنبودکهوالدینگرامیفکر

میکردندارنتهقابلمهمسیرومیسابن،نهسربچه!
*تازهمعضللبتابولپتاپولپتابولبتاپوفلاکسوفلاسکروداشتمهضم
میکردمکهمایکروفروماکروفرومایکرووِیووماکرووِیوازآشپزخونهاشارهکردنبیا!
*قبلارنگرخســارهخبرمیدادازسردرون،حالابایدبریاستوریوپستهاوبیوی

طرفروبخونیتابفهمیچشه!
*بازهمینکهفکرمیکنینماویدیوهاییروکهبرامونمیفرستینیاتواینستامیذارین،

پلیمیکنیموتاتهشمیبینیم،نشونمیدههنوزمبهدنیاخوشبینهستین!
*اگهماهیتابههامیتونســتنصافرویگازوایســتن،دنیاجایبهتریبرایزندگی

میشد!
*آدمهاعکسکارتملیشونهمباخودشونفرقداره،بعدتوقعداریظاهروباطن

شونیکیباشه؟
*مامعمولیهااورجینالهمبپوشیممیگنفیکه!

*تنهاراهیکهمنمیتونمبهصورتخودجوشدرسبخونم،خرابشــدنهمزمان
لپتاپ،گوشــیوتلویزیونوسوختنفلشوقطعیکاملتلفنوبرقوقرنطینهکامل

بافامیلوخانوادهاست!

گر تیغ بارد در کوی آن ماه  گردن نهادیم الحکم لله
لیکن چه چاره با بخت گمراه آیین تقوا ما نیز دانیم  

پسر 8 ساله عاشق بروس لی

آدیتی ســنترال-ریوسیریجو
امی،پسرهشــتسالهژاپنیزندگی
خودشراوقفآمــوزشویادگیری
فنونبروسلیکردهاست.اوروزانه
بیشازچهارساعتتمرینمیکندتا
بتوانددومینبروسلیتاریخشــود.
اوباوجودســنکمتوانستهاستبا
تمریناتورزشیزیادبهانداممشابه

بروسلیبرســد.اولینباروقتیریوسیفقطپنجسالداشتبابروسلیآشناشدوهمان
زمانپدرشفیلمیازاورادرحالانجامحرکاتبروسلیدرفضایمجازیمنتشــرکردو

باعثمعروفشدنششد.

حرکت عجیب مرد عاشق فوتبال!
آدیتی سنترال-طرفدارانپرو
پاقرصفوتبالدرسراسردنیابرای
نشاندادنعشقوعلاقهشانبه
فوتبالدســتبهکارهایعجیب
وغریبیمــیزنند.امایکطرفدار
برزیلییکسالوقتصرفکرده
استتارویبالاتنهاشپرچمتیم
موردعلاقهاشرابــارنگهای

پرچمخالکوبیکندوبههمهنشــاندهدکههیچکسبهاندازهاوعاشقتیمکشورش
نیســت!اوهمچنینپیراهنشماره10رادرپشتورویکمرشخالکوبیکردهاستو
اگرکسیاوراببیندمتوجهنمیشودکهلباسیبرتننداردوسراسربدنشخالکوبیشده

است.کارخالکوبیبدناودر32جلسهودریکسالانجامشدهاست.

جوان فریبکار
آدیتی سنترال- جوان19ساله
هندیتوانســتتنهابایکگوشی
پزشکیویکروپوشسفیدخودش
راجــایدکتریبهنــامادنانخرم
جابزندوپنــجماهیککادرمجرب
پزشکیبیمارستانرافریبدهد!او
حتیدرعملهایجراحیمشارکت
داشتوتبحربســیارخوبیهماز
خودشنشاندادهبود.درطولاین

پنجماهاوبدوناینکهحقوقیدریافتکندبیمارانبسیاریراویزیتکردهبودومشاوره
هایتخصصیپزشکیزیادیبهدیگرپزشکاندادهبود!هنوزمشخصنشدهکهدلیلاین

کارعجیباوچهبودهاست!

الکی خوش ها
الهه توانا|روزنامه نگار

فرق اســت بین امیدواری، روحیه جنگنده داشتن و خستگی ناپذیری با ژست خوشحال  
امیدوار گرفتن. یکی اش این که امیدواری و جنگجویی و خستگی ناپذیری، جایشان توی 
بوق و کرنا نیست و  توی زندگی و عملکرد آدم ها خودشان را نشان می دهند. یعنی آن هایی 
که از گل های بیرون زده از درز آسفالت عکس می گیرند و پند و حکمتِ بزرگان برای این و  
آن می فرستند و سفرهایشان را توی چشم دیگران فرو می کنند، لزوما همان انسان های 
امیدواری نیستند که جهان به وجودشان نیاز دارد. آن هایی که هنوز بوی بهبود ز اوضاع 

جهان می شنوند، یک گوشه این جهان مشغول کارهای مهم تری هستند.
دو این که آدم های امیدوار، نادان نیســتند. یعنی وقتی بغل گوش شان جنگ درگرفته و 
همسایه شان پول دوا و درمان ندارد و کلی بچه  به جای مدرسه، زندگی شان را کف خیابان 
می گذرانند، این ها شیپور به دست زیبایی های جهان را ستایش نمی کنند، می فهمند و 
می دانند دوروبرشان چه خبر است. امیدواری و تلاش برای بهبود، با واقع بینی منافاتی 
که ندارد اتفاقا به آن نیاز دارد. کسی که همه چیز را روشن و رنگی می بیند، ضرورت تغییر 

را حس نمی کند.
ســه این که هرچقدر امیدوارهــای واقعی می توانند به بهتر کردن حــال دنیا و دیگران 
کمک کنند، تقلبی هایشان در عکس این کار مهارت دارند. کسی که جهان بینی و منش 
زندگی اش از حد نوشــتن و گفتن یک ســری جمله تکراری فراتر نمی رود و بدتر از آن، 
جهان بینی و منش زندگی دیگری را قرض گرفته است بدون این که درک و درونی اش 
کند، به دیگرانی که نقاب مثبت اش را جدی گرفته اند لطمه می زند. لطمه اش هم در این 
پیام ها نهفته: »تو اگر نقص و رنــج و کمبودی حس میکنی و اگر نمیتوانی هر روز به 
کائنات لبخندهای گل و گشاد تحویل بدهی، به دلیل این است که بدبینی وگرنه همه چیز 

خوب و خوش است، دلخوش و  قانع باش«.
بین دنیای عروسکی ساخته الکیخوشها و دنیای واقعی، فاصله زیادی وجود دارد. اگر 

تحت تأثیرشان قرار بگیرید، شما میمانید و این فاصله بزرگِ پرنشدنی!

از اون لحاظ 

شعر طنز 

خودمونی

دور دنیا

بریده ها

تفألشبکه های اجتماعییادش بخیر

نیم دقیقه ای 

پیرزن خیلی مهربان!

پیرزن یک مشت بادام به راننده اتوبوس تعارف کرد. راننده اتوبوس خوشحال شد و تشکر 
کرد. گفت: »چرا همه بادام ها رو به من دادین و برای خودتون نگه نداشــتین؟« پیرزن 

گفت: »این بادام ها برای دندون های من خیلی سفتن!«
راننده اتوبوس با تعجب پرسید: »پس چرا از اینا می خرید؟« پیرزن با لبخند گفت: »آخه 

شکلاتی که دورش بود رو خیلی دوست دارم«!

ساکت می شوم
امیرحسین خوش حال|شاعر و طنزپرداز

ازسرِاجبار،ساکتمیشوم عمدتاناچار،ساکتمیشوم
درمحلکار،ساکتمیشوم چونکهمیترسممرابیرونکنند
لاجرماینبارساکتمیشوم پیشازاینهامعترضبودمولی
منتهابایارساکتمیشوم گرمِصحبتمیشومبادیگران
داخلبازارساکتمیشوم بسکهقیمتهاعجیبندوغریب
لحظهاخبارساکتمیشوم چونکهمیترسمزبابایمشدید
منشومبیمارساکتمیشوم هرکهدربیماریاشکاریکند
هیشدهتکرار»ساکتمیشوم« آخرِاینشعراگردقتکنید
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در رانندگی؛ مهربانی و گذشت را 
ایده و اجرا: سعید مرادیجایگزین خشم و غرور کنیم.


